متن کارت


باسمه تعالي

شكوفه نرگس بر دامان عطرآگين نرجس شكفت, و آشيان دل هايمان را به شبنم نگاهش بر افروخت. و گلبرگ خشكيده جانهايمان را به نسيم كلامش به بهار كشيد. كنون با دل هايي آكنده از شور و شعف ميلاد آن خورشيد پنهان, و در  هاله اي از  غم انتظار شاخه هاي نرگس محبت خود را به پاي آن امام  رئوف مي فشانيم  و طلوع آن خورشيد را از پس ابر غيبت از خداوند طلب مي كنيم. و زمزمه مي كنيم :

"بگو با آن كه مي گويد به يك گل كي بهار آيد       گل نرگس جهاني را گلستان ميكند امشب "
××××××××××××××××××××××××××××

اي مهربان پدر!
اي صبح اميد!
شام فراغت بس طولاني شد و زندگي بي تو چه جان كاه گرديد اينك در صبحي ديگر مي خواهيم به ياد تو نغمه سر دهيم كه :

" اي پادشاه خوبان داد از غم تنهايي "

به راستي چه زيباست در كنار تو بودن و آرميدن در سايبان نگاهت

اي اميدواران!
بیایید در كنار هم  ياد آن آفتاب را در هنگامه ميلادش گرامي داريم و با دست هاي رو به آسمان ظهورش را از خدايش طلب مي كنيم.
به نام دوست

بوي ظهور در شامه جهان پيچيده است ....

گنج هاي سر به خاك برده خود را نثار رد عبور تو مي كنند. شاخه هاي خزان زده به شادباش تو شكوفه به دامن مي ريزند. زنگ كاروانيانت از دوردست بيابان به گوش مي رسد.
هر قدمي كه بر مي دارند پشت سرشان يك بهارستان گل سرخ به جاي مي ماند. اينك عصر رهايي روزگار ماست از تلخي انتظار. و روز گار رهايي ماست از صبوري مهجوريت , اي نگاه ناپديدار!

....و ما دوستداران آن دوران سبز در جشني با شكوه از او مي گویيم.

قدوم نورانيتان روشني بخش ديدگان ماست.
زمان :

مكان:

××××××××××××××××××××××××××××
اي آخرين پيغام سبز!
نقاش صبا چمنها آراست و فراش خزان ورقها افشاند, و بس بانگ مرغ و بوي گل برخاست, اما هنوز نوبت انتظار است و قيامت غيبت.

ما هم عريضه دلتنگ مي خوانيم و هم نامه شكر طومار مي كنيم. باشد كه از اين دوراهه منزل يكي به مقصد مي رسد.

فراش خزان ورق بيافشاند           نقاش صبا چمن بياراست

ما را سر باغ و بوستان نيست       هر جا كه تويي تفرج آنجاست
××××××××××××××××××××××××××××

دلم مي خواست دنيا خانه مهر محبت بود .

دلم مي خواست مردم در همه احوال با هم آشتي بودند .

طمع در مال يكديگر نمي كردند .

كمر بر قتل يكديگر نمي بستند .

مراد خود را در نامرديهاي يكديگر نمي جستند .

چه شيرين است  وقتي سينه ها از مهر آكنده است.

چه شيرين است  وقتي آفتاب دوست در آفتاب دهر تابنده است .

چه شيرين است  وقتي زندگي خالي ز نيرنگ است .

دلم مي خواست ....

بهاري جاودان آغوش وا مي كرد بهشت عشق مي خنديد.
به روي آسمان بي آرام  پرستو هاي مهر و دوستي پرواز مي كردند بيا اي دوست تا با هم در نمايشگاهي پر مهر و محبت نمايشگاهي بي نظير و ديدني آكنده از نسيم دوست كه براي شما عزيزان ترتيب داده شده شركت جوييم .

مكان :


زمان:

السلام عليك يا بقيه الله!
انتظار را نفيري دوباره بايد كرد آن هنگام كه زائيده اعتقاد پيوست و غم را دگرگونه بايد معنا كرد آن هنگام كه فراق توست ميلادت را بهانه كرديم تا گرد هم آييم و درس اشتياق و دلدادگي را با مشق انتظاري پويا مرور كنيم .

تو نيز اي منتظر به جشن ما نيز به پيوند باشد تا آن منتَظر نظري بما كند.
موعود :

ميعاد :
××××××××××××××××××××××××××××

"سلام بر بهار مردمان و خرمي روزگاران "

صبحگاهان زمين با شبنم هاي انتظار به طراوت مي نشيند .

خوشه هاي زرين عدالت از آسمان آبي مي بارد و عطر گل نرگس دادگستر مي شود در چكامه شيرين ظهور، هستي تازه خواهد شد و درون مي شكفد.
در عطش بهاران, روز تولد خورشيد, همهمه شاديمان را به همراه غريو اميد در گستره خاك بذرافشان مي كنيم.
زمان :

مكان :

به نام خالق فصلها

از وراي رنگين كمان زيبا و در آسمان دنيا پرچمي نمايان شد كه, نوري از آن هويدا است و سروشي آسماني نويد مي دهد كه, پايان درد و هجران رسيد .زمين سرگردان , در تمامي فصلها , گرد خورشيد تابان مي چرخد .... او نيز چشم به راه است ما هم در انتظاريم .

نمايشگاه امير فصلها

هديه كوچك ما به صاحب لحظه ها

زمان :

مكان :
××××××××××××××××××××××××××××

هم چو خورشيد تا به كي تنها

هم چو مهتاب تا به كي شبگرد

اي همايون هماي پرده نشين

جان زهرا به آشيان برگرد

به  مناسبت  ميلاد  آفتاب  پنهان  گرد هم مي آييم.
زمان :

مكان :
چشم به راهان پيشوایي مهر و عدالت

در روز ولادت

با نسيم دعا و استجابت هم نوايند كه

سرش به سلامت و روزگار ظهورش نزديك

و بر عاشقان دفترش هزاران تبريك

×××××××××××××××××××××××××××

فرخنده باد ميلاد مهربانترين پدر

آن پيشواي هميشه آرزو شده

و هزاران شكوفه سلام و دعا

پيشكش آستان پر مهرش

××××××××××××××××××××××××××××

با تقديم هزاران شكوفه دعا

براي سلامتي و ظهور مهدي منتَظر

عيد ولادت بر شما و تمامي منتظران مبارك باد!
××××××××××××××××××××××××××××

زمين , پر غرور

كه قدمهايت را فرش گشته ,

و مي نازد كه پذيراي وعده حق الهي است ؛

و زمان , در سرور

كه از آغاز هستي در انتظار تو سپري گشته و

و اكنون مي داند كه تا لحظه موعود ديگر چيزي نمانده ؛

و من , دلم درياي نور

نور اميد فرارسيدن لحظه ديدار ؛

و بر لبم دعاي ظهور

كه ديري نخواهد گذشت كه آن شب مسعود فرا رسد ,
و سحرگاه ندايت زمين را فرا گيرد .

عيدتان مبارك
××××××××××××××××××××××××××××

عيد نيمه شعبان

بر تمامي دل باختگان مهدي موعود

مبارك باد
خدايا! عيدي ما را ظهور سرشار از ظهورش قرار بده.
اي همراه منتظر , تاريخ هماره شاهد رويارويي حق و باطل و ايمان و كفر بوده است ؛

و منتظران امام موعود در انتظار تحقق وعده الهي ,

كه سرانجام در زمين آنان را كه ضعيف داشته شدند به امامت مي گمارد .

زاد روز عدالت گستر تاريخ , او كه با ظهورش داد را در زمين پر از تباهي مي گسترد ,

و ظهورش گسترش رحمت و مهر است ,

بر تو كه لحظه هاي انتظار را با دعا براي ظهورش ميآرايي ، خجسته باد 0
××××××××××××××××××××××××××××

جشن ميلاد بي جلوه موعود چه لطفي دارد؛

مولاي من ؛

تويي فرياد رس بي چارگان ؛

به ظهورش چشمانمان نوراني و دلهايمان غرق شادی.
عيدتان مبارك!
صبحگاهان 

زمين با شبنم هاي انتظار به طراوت مي نشيند 

خوشه هاي زرين عدالت از آسمان آبي مي بارد

و عطر گل نرگس داد گستر مي شود 

در چكامه شيرين ظهور ، هستي تازه خواهد شد 

ودرون مي شكفد در عطش بهاران روز تولد 

خورشيد همهمه شاديمان را به همراه غريو اميد 

در گستره ي  خاك بذر افشان مي كنيم.

××××××××××××××××××××××××××××
انتظار سهم ماست .....

منجيا !

يقين تو نيز منتظر، چشم بر اشاره خدا نشسته اي

در روز تولد خورشيد همهمه شاديمان را به همراه غريو اميد در گستره خاك

 بذر افشان  مي كنيم 

امروز اگر ز دوريت غمگينم                      يك روز مي آيي و تو را مي بينيم 

باران كه تمام شد برايت از باغ                يك دسته گل محمدي مي چينيم 

هوهوي مرغزار 

                  ترنم جويبار 

                                                 ذكر مرغان نغمه ساز بر شاخسار 

حكايتي است از بهار ، بهاري نه چون هر بهار 

                                                  بهاري كه او را بشد وامدار

به شكرانه كرده كردگار 

                                       به پاس كريمي پروردگار 

                                                                   كه بنمود دلهايمان بي قرار 

ز مهر جهان پريچهره گلعذار 

                                        كه يعني بود مهدي غمگسار 

بياييد اي شيعيان تهنيت 

                                      فرستيم بر يكديگر بيشمار

                         خاك مقدمتان بر ديدگان به ره ماندمان پايدار
اي سفر كرده ساليان سال ، اي عزيز!

آيا ديدگان هميشه به راهمان ،

در شكوه ميلادت،

به پا بوس تو ،روشني خواهد يافت !

 يا ..... همچنان در حسرت حضور، 

به سرور خواهد نشست ؟ 

يا صاحب الزمان (عج)

توفيق ما فراخوان شماست

به نمايشگاهي از كتب ،هدايا، 

تزيينات و آثار هنري 

در زمينه مهدويت.

××××××××××××××××××××××××××××
باور گلي به به ذهن ساقه اي سبز 

ليك خود چو غنچه بسته مانده اي 

رسم غنچه نيست بسته ماندن 

غنچه ي نرگس اين زمان به ناز باز مي شود  

ما ظهور عطر را ز غنچه تا به گل شدن انتظار مي كشيم 

اي بهار اي مهمان دير آينده !                  كم كمَك اين خانه آماده است

تك درخت خانه همسايه هم            
    برگ هاي تازه داده است

اين همه مي گويدم هر شب                  اين همه مي گويدم هر روز

باز مي ايد بهار رفته از خانه                      باز مي آيد بهار زندگي افروز
××××××××××××××××××××××××××××
میلاد ابر پر بار رحمت



ستاره درخشان هدایت





چشمه جوشان عدالت







آخرین بازمانده خدا

حضرت بقیّه الله الاعظم را در فضایی آکنده ازرایحه جان بخش
 امید وانتظار

همراه با کائنات



همگام با ملائک




هم ندا با انبیاء
به جشن و شادمانی می نشینیم.
××××××××××××××××××××××××××××
هر سال نیمه شعبان با هاله ای از غم و شادی فرا می رسد . شادی میلاد او که بهار دلهاست با غم فراق او در هم می آمیزد و دوستدارانش را امیدی دوباره می بخشد امید واژه ای که دوستداران منتظر را زنده نگه می دارد تا بال در بال یکدیگر چونان کبوترانی سپید بر بام هر خانه بنشینند و مژده ی آمدنش _میلادش _ را بدهند 
و اینک کبوتری سپید با شاخه ای گل دردهان به دیدار شما دوستان آمده است و چند لحظه ای میهمان شماست 
گل دوستی او را که این کبوتر برایتان آورده است در قلب هایتان بکارید و هر روز آبیاری اش کنید و این کبوتر سپید را بعد از این که مهمان شما شد به خانه دوستانتان نیز بفرستید تا آنها هم شاخه ای گل بگیرند و دل هایشان را بهاری کنند .
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